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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

فرمایش مرحوم شهید صدر درباره این روایت صحیحه یا موثقهی محمد بن حمران[1] بیان شد. ایشان در این روایت، سه
احتمال دادند؛

احتمال اول: اینه بوئیم امام(علیه السلام) در مقام این است که خبر ثقه، قائم مقام یقین موضوع (که در باب کیل معتبر
است) باشد، به عنوان خبر ثقه.

احتمال دوم: اینه بوئیم إخبار بایع به این عنوان حجیت دارد که مفید علم است («إذا کان مفیداً للعلم أو الاطمینان»).

ت بیع را توسعهای بدهد به این بیان که اگر یم به صحوئیم در مقام بیان این است که موضوع حه باحتمال سوم: این
مقداری را بایع گفت و مشتری هم رضایت داد، در صورت تراض اینجا کفایت مکند. بعد فرمودند در میان این سه احتمال،

احتمال سوم اظهر احتمالات است و با آن روایت سماعه هم نزدی است و فرمودند اگر ما این احتمال سوم را نوئیم، روایت
از حجیت ساقط شده و اجمال دارد و معنا ندارد بتوانیم به آن استدلال کنیم.

بیان شد که ما باشیم و روایت؛ روایت در مقام بیان اعتبار قول ثقه نیست. همچنین روایت در این مقام نیست که این بایع «کان
خبره مفیداً للاطمینان» و همچنین مسئلهی تراض نیز مطرح نمباشد. مرحوم صدر مگویند با همین تراض این سؤال را

متوانیم جواب بدهیم و بوئیم چرا إخبار بایع برای مشتری اول کفایت مکند، اما برای مشتری دوم کاف نیست؛ زیرا بین بایع
و مشتری اول تراض شده بر این مقدار کیل و رضایت داده و این تراض در مشتری دوم نیست.

بررس دیدگاه شهید صدر

بیان شد به هیچ وجه این گونه قیود (که بوئیم چون مشتری راض شده است، پس این إخبار، إخبار درست است و حجیت
دارد) در این روایت وجود ندارد. ما باشیم و روایت، نه مسئله ثقه بودن مطرح است و نه مسئله حصول الاطمینان و نه مسئلهی

تراض. حت از این باب هم نیست که ما حمل فعل مسلم بر صحت کنیم (یعن بوئیم بایع مسلمان است و مسلمان که اگر
مگوید ده کیلو است، پس ده کیلو است)؛ زیرا اگر از باب حمل فعل مسلم بر صحت بود، باید برای مشتری دوم، مشتری سوم

هم کاف باشد. ظاهر روایت این است که این مشتری اول اگر بخواهد به دیری بفروشد، ولو مشتری دوم هم قول بایع اول را
شنیده باشد، اما برای او کاف نیست.[2]
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به نظر ما هیچی از سه احتمال که مرحوم شهید صدر فرمودند در اینجا نیست؛ نه ثقه است، نه افاده علم است و نه مسئله
تراض، بله روایت مگوید بایع إخبار کرده و شارع إخبار البایع را تعبداً قائم مقام قرار داده و مگوید اگر ی جای بایع

إخبار کرد، من آن معامله را غرری نمدانم، یا اینه شارع تعبداً فرموده اگر بایع إخبار کرد، من آن معامله را جزاف نمدانم که
ظاهرش همین است که نسبت بین این ادله و ادلهی «نه النب عن بیع الغرر»، ی مسئلهی حومت در کار است به این بیان
که شارع تصرف کرده و مگوید من به عنوان شارع، إخبار بایع را معتبر مدانم و این إخبار البایع را، بمنزلة العلم مدانم و

دیر نه غرری در نظر من وجود دارد و نه مجازفهای و بحث ثقه و فاده اطمینان و تراض هیچ ی در این روایت مطرح نیست.

دیدگاه محقق خوی درباره روایت

مرحوم خوئ پس از اینه مفرماید: «اصل الحم (یعن «جواز الاعتماد عل قول البایع») مما لا ریب فیه»، مفرماید دلیل این
حم، هم روایات است و هم اجماع. ایشان ابتدا همین احتمال دوم شهید صدر را مطرح کرده و مفرماید ظاهر این روایات این

است که إخبار البایع طریق است برای یقین یا اطمینان این مشتری، طریق است به سوی واقع به طوری که برای مشتری
اطمینان دارد یا ظن معتبر حاصل مشود.

شاهد مطلب، روایت اب العطارد است که در این روایت سائل مگوید من به بایع گفتم ی کر یا دو کر از این طعام به من بده،
«فَاخْرِج الْر و الْرين فَيقُول الرجل اعطنيه بِيلكَ قَال اذَا اىتَمنَكَ فََ باس»[3]؛ مشتری به او مگوید به کیل خودت به من بده

(یعن خودت کیل کن و بده)، امام(علیه السلام) در جواب مفرماید: «اذَا اىتَمنَكَ فََ باس»؛ اگر مشتری به تو (سائل خودش بایع
است) اطمینان کرد، اشال ندارد.

مرحوم خوئ مفرماید ما این روایت اب العطارد را قرینه قرار بدهیم بر اینه در این روایات، إخبار البایع در صورت فایده دارد
[4].«الردی، «فیه اشکه برای مشتری اطمینان حاصل شود، مفهومش این است که اگر شما اطمینان پیدا ن

دیدگاه محقق خوی ارزیاب

اولا؛ روایت اب العطارد (همانگونه که خود مرحوم خوئ مفرماید) از حیث سند ضعیف است به جهت خود اب العطارد،
ثانیاً؛ فرض مکنیم این روایت صحیحه است، اگر این روایت صحیحه بود، با آن روایات که مگوید إخبار بایع مطلقا اعتبار
دارد آیا این روایت متواند مقید آن روایات باشد؟ به بیان دیر؛ روایت محمد بن حمران مگوید اگر بایع إخبار کرد و تو هم

معامله را انجام دادی اشال ندارد و در این روایت، قید اطمینان وجود ندارد، اما این روایت اب العطارد مگوید: «اذَا اىتَمنَكَ
فََ باس» و قید اطمینان دارد.

به نظر ما نمتواند تقیید بزند؛ زیرا این عبارت «اذَا اىتَمنَكَ»، قید محقّق موضوع و مورد روایت است؛ زیرا در روایت آمده:
«فَيقُول الرجل اعطنيه بِيلكَ»، فرض روایت این است که مگوید من اطمینان به تو دارم، هر مقدار کیل کردی من قبول دارم،
اگر گفت ده کیل است قبول دارم، امام(علیه السلام) نیز همان فرض روایت را بیان مکند یعن آنچه مفروض در روایت است،

به عنوان جواب و قید ذکر شده است.

به بیان دیر؛ ی وقت سؤال نیست امام(علیه السلام) مفرماید: «اذَا اىتَمن المشتری البایِع فََ باس.» این قاعده کل است
یعن «ف صورة الاطمینان» است و مقید روایات مشود که مطلق است، اما اگر امام(علیه السلام) همان مفروض روایت را

مفهوم ندارد، نظیر شرط محقق موضوع است یعن که در آن اطمینان کردی «فلا بأس»، اصلا در این فرض آورد یعن



همانگونه که مگوئیم شرط محقق موضوع مفهوم ندارد، شرط که مفروض کلام است نیز مفهوم ندارد.

به عنوان مثال؛ مگوئیم ی عالم فقیه مخواهد اینجا بیاید. ی کس به شما بوید اگر عالم فقیه آمد، اکرامش کن. این مفهوم
ندارد برای اینه شرط است که در اینجا به عنوان مفروض کلام ذکر شده است. بنابراین، همانطوری که شرط محقق موضوع

برای ما مفهوم ندارد، شرط که به عنوان مفروض کلام باشد نیز مفهوم ندارد.

از این رو، مطلب اول محقق خوی (که از راه روایت اب العطارد بخواهد روایت محمد بن حمران را تقیید بزند)، اولا اشال
سندی دارد و ثانیاً اشال دلال دارد.

ادامه کلام محقق خوی

مطلب نخست ایشان این بود که ما این روایات را حمل کنیم بر اینه «إخبار البایع طریق إل الواقع» به صورت که برای
مشتری علم یا اطمینان حاصل شود. مطلب دیر ایشان این است که اگر کس این را انار کرده و بوید این روایات یا از باب
موضوعیه است (یعن خود خبر البایع موضوعیت دارد، همین که ما تاکنون روی آن پافشاری مکنیم)، «أو من باب الاشتراط»

به این معنا که بوئیم این مقداری که بایع إخبار به کیل مکند، اینطور مگوید که این ده کیل است، اگر بعداً کمتر از این بود
من ضامنم یعن إخبار به مقدار، شرط در بیع بشود به طوری که اگر این مقدار نبود، بعداً مشتری خیار داشته باشد.

مرحوم خوئ مفرماید: اما موضوعیت «فهو بعیدٌ جداً»؛ بوئیم خبر البایع موضوعیت دارد، بسیار بعید است، چرا؟ «فان لازمه
صحة البيع بمجرد الاخبار بقدر الثمن و ان كان المخبر ممن لا وثوق ف اخباره أصلا بحيث لا يرفع اخبار الجهالة عن المبيع و لا
يخرج البيع عن الجزافية مع أنه لا يمن الالتزام به.»، مفرماید اگر ما بخواهیم بوئیم موضوعیت دارد، لازمهی موضوعیت این
است که با اینه خبری که این بایع مدهد، جهالت مشتری را برطرف نمکند (ی)، بیع را از جزافیت خارج نمکند (دو)، با

این حال بوئیم صحیح است یعن بوئیم ی بیع که مشتری در آن جاهل به مبیع است و جزاف است، بوئیم این روایات
چنین بیع را تصحیح مکند در حال که «لا یمن الالتزام به». به نظر مرسد در این عبارت به جای کلمه «ثمن»، باید

«مثمن» باشد یعن عبارت باید اینگونه باشد: «فإن لازمه صحة البیع بمجرد الإخبار بقدر المثمن».

اصل اشال ایشان این است که اگر ما قائل به موضوعیت شویم، باید بوئیم إخبار بایع ولو جهالت را برای مشتری از بین نبرد،
ولو جزاف بودن را از بین نبرد، مع ذل صحیح است در حال که نمتوانیم به آن ملتزم شویم که ولو جزاف باشد یا جهالت هم
باشد صحیح است. لذا ایشان در حقیقت مگویند اگر حمل بر موضوعیت کنیم، قابل جمع با روایت «نه النب عن بیع الغرر»

یا «عن الجزاف» نیست.

 جواب همین است که در جواب شهید صدر عرض کردیم، شارع در اینجا ی توسعهای مدهد و مگوید من شارع، إخبار
البایع را تعبداً رافع جهالت مدانم، چه اشال دارد ما هم ی توسعهای را اینجا قائل شویم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ  «و بِاسنَادِه عن الْحسين بن سعيدٍ عن فَضالَةَ عن ابانٍ عن محمدِ بن حمرانَ قَال: قُلْت بِ عبدِ اله(ع) اشْتَرينَا طَعاماً
هتَبِع ََف نْتا اما  قَال ليرِ كبِغَي تُهيا اشْتَرمك هبِيعنْ اوزُ اجي ا فَقُلْت ساب  فَقَال هليِب خَذْنَاها و دَّقْنَاهفَص الَهك نَّها هباحص معفَز

حتَّ تَيلَه.» التهذيب 7- 37- 157؛ عنه وسائل الشيعة، ج17، ص: 345،22713- 4.



[2] ـ «و يرد عليه أولا: ان مورد الرواية صاحب اليد فالتعدي مشل، خصوصا مع عدم أخذ قيد الوثاقة. و ثانيا: ان ف روايات
المسألة نحوا من الإجمال، لأن فيها ثلاثة احتمالات: أحدها: احتمال ان يون خبر الثقة قائماً مقام العلم الموضوع باليل،

المأخوذ ف موضوع صحة البيع بلحاظ حجيته. و ثانيها: احتمال ان يون التعويل عل خبر البائع من أجل حصول العلم منه. و
ثالثها: ان تون هذه الروايات كاشفة عن توسعة ف موضوع الحم بصحة البيع، بمعن أنه يف ف صحته ان يون اليل معلوما
عند الطرفين حين المعاملة، أو مدع من قبل البائع مع تراض الطرفين عليه، بقطع النظر عن الحجية التعبدية، لأن التراض كاف

يل. و يناسب مع الاحتمال الثالث رواية سماعة، لأن فيها: «و قلت له عند البيع إنمة اشتراط الح ه لحسم مادة النزاع الت
ن هو الأظهر فلا يوجد ما هو أظهر منه عليلك و وزنك فلا بأس». فالاحتمال الثالث ان لم يأربحك كذا و كذا و قد رضيت ب

الأقل، فتسقط دلالة الروايات عل الحجية التعبدية. و مما يؤيد هذا الاحتمال قوله ف ذيل رواية محمد بن حمران: (أما أنت فلا تبعه
بخلاف المراضاة فإنها مفروضة ف ،يله، لان الملحوظ لو كان هو الحجية التعبدية فلا فرق فيها بين البيع الأول و الثانت حت

الأول و لم تفرض ف الثان.» بحوث ف شرح العروة الوثق، ج2، ص: 96‐95.

حبرا و هلوا ف عضفَا امشْتَرِي الطَّع(ع) اهدِ البع ِب قُلْت :طَارِدِ قَالالْع ِبا نارٍ عمع نب اقحسا نانَ عفْوص نع نْهع [3] ـ «و
ف آخرِه فَاسال صاحبِ انْ يحطَّ عنّ ف كل كرٍ كذَا و كذَا قَال هذَا  خَير فيه و لَن يحطُّ عنْكَ حملَه قُلْت انْ حطَّ عنّ اكثَر مما
وضعت قَال  باس بِه قُلْت فَاخْرِج الْر و الْرين فَيقُول الرجل اعطنيه بِيلكَ قَال اذَا اىتَمنَكَ فََ باس.» التهذيب 7- 38- 159،

الاف 5- 179- 6؛ عنهما وسائل الشيعة، ج17، ص: 345، ح22715.

[4] ـ «أن الظاهر من الروايات الدالة عل جواز تصديق البائع ف أخباره باليل أو الوزن هو كون الاخبار طريقا ال الواقع
بحيث يحصل الاطمئنان أو الظن المعتبر بونه ميلا أو موزونا و يدل عل ذلك رواية أب العطارد و فيها قلت فأخرج الر و

الرين، فيقول الرجل أعطيته بيلك فقال إذا ائتمنك فلا بأس. و مرسلة ابن بير ف رجل سأل أبا عبد اله(ع) عن الرجل يشتري
الجص فييل بعضه و يأخذ البقية بغير كيل فقال(ع): اما أن يأخذ كله بتصديقه و اما أن ييله كله. و الروايتان و ان كانتا

ضعيفتين من حيث السند و لن لا بأس بهما ف مقام التأييد، عل أنه لو لم ين اخبار البائع هنا من باب الطريقية فلا بد و أن
يون مأخوذا اما من باب الموضوعية أو عل نحو الاشتراط بأن كان اخباره بالمقدار شرطا ف البيع بحيث لو لم ين كذلك يون

المشتري مختار ف الفسخ و الإمضاء أما الأول فهو بعيد جدا فان لازمه صحة البيع بمجرد الاخبار بقدر الثمن و ان كان المخبر
ممن لا وثوق ف اخباره أصلا بحيث لا يرفع اخبار الجهالة عن المبيع و لا يخرج البيع عن الجزافية مع أنه لا يمن الالتزام به. و
أما الثان فلأنه لو كان الاشتراط رافعا للجهالة و مصححا للبيع و موجبا لخروجه عن الجزافية لان صحيحا بدون الاخبار بأن

اشتراط أنه لو كان المبيع أقل من المقدار المعين كان المشتري مختارا ف الفسخ و الإمضاء و أيضا لا يمن الالتزام به فإن
إطلاقات الروايات بطلان بيع الجزاف مع الاشتراط و عدمه كما لا يخف و إذا فلا بد من أخذ الاخبار طريقا ال بيان مقدار المبيع

بحيث يون رافعا للجهالة و الغرر و ا فيبطل لونه بيع جزاف و قد تقدم أن ما كان ميلا أو موزونا فلا يصح بيعه جزافا.»
مصباح الفقاهة (الماسب)، ج5، ص: 346‐345.


